
ــور مؤثر در خانواده  ــوذ بيش تر منوط به حض 1. نف
ــما حضور مؤثري در خانواده  داريد؟  ــت؟ آيا ش اس
ــيد، اتفاقي  اگر يك روز يا يك هفته در خانه نباش

مي افتد؟ آيا غيبت شما حس مي شود؟ 

ــميت  2. جايگاه پدر را به عنوان پدر خانواده به رس
ــيد. وقتي پدر در جايگاه خود قرار مي گيرد،  بشناس
ــي نقش هاي خود را ايفا نكند، اين امر  ولو به خوب
ــما نيز از استحكام و  كمك مي كند كه موقعيت ش
امنيت بيش تري برخودار شود. اصولاً ما در حضور 
ــند،  ــميت مي شناس افرادي كه جايگاه ما را به رس
ــري مي كنيم. عزت  ــاس عزت نفس بيش ت احس

نفس بيش تر يعني برخورد مناسب تر.  

ــري» نكنيد  ــواده «يارگي ــد در خان ــعي كني 3. س
ــجام  ــت نكنيد. اين «تيم »ها انس ــم» درس و «تي

خانواده را مختل مي كند. 

ــعي كنيد همان طور كه دوست داريد ديگران  4. س
ــما نيز  ــنوند و درك كنند، ش ــما را بش ــرات ش نظ

نظرات ديگران را بشنويد. 

ــمت بشناسيد. پدر، مادر و  5. «تفاوت ها» را به رس
ــما با شما متفاوتند. توقع نداشته  خواهر و برادر ش
ــما فكر كنند و مانند شما به  ــيد همه مانند ش باش

مسايل نگاه كنند. 

ــوت» و «حريم خصوصي» مهم اند، اما ما  6. «خل
ــاني زندگي مي كنيم كه قواعدي  در جامعه اي انس
دارد. اگر براي حريم خصوصي خود بيش از اندازه 

اهميت قائليد به جنگل پناه ببريد. 
7. اگر دوست داريد ديگران براي  شما «بهترين» 
ــما هم براي ديگران «بهترين» باشيد.  ــند، ش باش

بهترين خواهر ـ بهترين دختر. 

ــه روز ولادت حضرت  ــايـد هنـوز خيلي ها نمي دانند ك ش
فاطمه معصومهh، روز ملي دختران است، ولي نام گذاري 
اين روز به اين عنوان، يك كار زيبا در گرامي داشتن مقام 
دختران اين سرزمين است. صفحه  ي دخترانه اين شماره، 

هم درباره ي دختران است.
ــفانه نام  ــزي را خواندم كه متأس ــدي پيش مطلب طن چن
ــده بود. اين مطلب شايد در نگاه  ــنده ي آن ذكر نش نويس
اول لبخند را به لب بياورد، ولي بي شك نكات مهمي را در 
خود نهفته دارد. همه ي آنچه كه بيان شد تكليف ديگران 
ــلماً دختر نيز در  ــل دختر و حقوق او بود، ولي مس در مقاب
اين ميان، در مقابل آنها وظايفي بر عهده دارد. اين روزها 
ــتي باعث شده تا اين حقوق و تكاليف به  جريانات فمينيس

شكلي كاريكاتوري در بيايند. 
بخوانيد: 

سال 1230
ــت و مادر حلال مشكلات. دخترها و  ــت و مادر حلال مشكلات. دخترها و پدر، بزرگ خانه اس پدر، بزرگ خانه اس

البته پسرها هم بايد احترام پدر را نگه دارند.
مرد: دختره خير نديده من تا نكشمت راحت نمي شم...

زن: آقا حالا يه غلطي كرد، شما بگذر. نامحرم كه خونمون 
نبوده. حالا اين بنده خدا يه بار بلند خنديده... 

ــو نگيرم لابد پس  مرد: بلند خنديده؟ اين اگه الان جلوش
ــه بايد  ــت بخره. نخير نمي ش فردا مي خواد بره بقالي ماس

بكشمش...
ــيطون  ــره با صحبت هاي زن، مرد خونه از خر ش ـ بالاخ

پياده مي شه و دختر گناهكارشو مي بخشه.

سال 1280
ــتان  ــافران فرنگ گفته اند مكتب خانه و خواندن گلس ــتان مس ــافران فرنگ گفته اند مكتب خانه و خواندن گلس مس
ــا بايد فيزيك و  ــده ندارد. دختره ــتان و حافظ فاي ــا بايد فيزيك و و بوس ــده ندارد. دختره ــتان و حافظ فاي و بوس

مكانيك بخوانند.
ــه من مي خواي بري درس بخوني؟ مي كشمت  مرد: واس
ــار كه مُردي ديگه جرات  ــه. يه ب تا برات درس عبرت بش
ــي. تو غلط مي كني. تقصير من  ــي از اين حرفا بزن نمي كن
ــرآن خوندن ياد بده.  ــتم اين ضعيفه بهت ق بود كه گذاش

حالا واسه من ميخاي درس بخوني؟
ــداي نكرده  ــت قلبتون خ ــين. يه وق ــا، آروم باش زن: آق
مي گيره ها! شكر خورد. ديگه از اين مارك شكر نمي خوره. 
قول ميده... مرد (با نعره حمله مي كنه طرف دخترش): من 
بايد بكشمت. تا نكشمت آروم نمي شم. بياي خودتو تسليم 

كني بدون درد مي كشمت...
ــيطون  ــره با صحبت هاي زن، مرد خونه از خر ش ـ بالاخ

پياده مي شه و دختر گناهكارشو مي بخشه.

سال1330
ــتعدادها و... دختران  ــم گرفته از اس ــت پهلوي تصمي ــتعدادها و... دختران دول ــم گرفته از اس ــت پهلوي تصمي دول
ــران را راه  ــراي دخت ــتفاده كند. پس دانش س ــران را راه بيش تر اس ــراي دخت ــتفاده كند. پس دانش س بيش تر اس

انداخته.
ــرا؟  ــواي بري دانشس ــرا؟ حالا مي خ ــي؟ دانشس مرد: چ
ــد شدي برا من؟  ــر منو ببري زير ننگ؟ فاس مي خواي س

شيكمتو سورفه (سفره) مي كنم...
ــا، تورو خدا خودتونو كنترل كنين. خدا نكرده يه وخ  زن: آق

(وقت) سكته مي كنين آ...
ــم  ــب نكوش ــي زَ....ن؟ من اگه اينو امش ــرد: چي مي گ م
(نكشم) ديگه فردا نمي تونم جلوي اين فسادو بيگيرم. يه 

دانشسرايي نشونت بدم كه خودت كيف كني.
ــيطون  ــره با صحبت هاي زن، مرد خونه از خر ش ـ بالاخ

پياده مي شه و دختر گناهكارشو مي بخشه.

سال1380
ــه تو اينترنت  ــي يك دختر گفت مادربزرگ عمة همكلاس

مدهاي سال رو زده اند.
مرد: كجا؟ مي خواي با تكپوش (از اين مانتو خيلي آستين 
ــون  ــا كه نيم مترم پارچه نبردن و وقتي مي پوشيش كوتاه
ــلوارك  ــتي بلندي پيدا مي كنن) و ش مث جليقه نجات پس
ــلوار خيلي برموداها) بري بيرون؟ تو آخرش منو  (از اين ش

دق مرگ مي كني.
ــا. الان ديگه همه  ــو ناراحت نكن باب ــا. خودت زن: اي آق

همين طورين (شما بخونيد اكثراً).
ــل يه كم اون  ــتم. دختر لااق ــن... اين طوري نيس مرد: م
ــري رو پائين تر بكش تا زلفات رو بپوشونه. نه... نه...  روس

نمي خواد. بدتر
شد. همون بالا ببنديش بهتره...

سال1400
مرحوم مغفور ادب و احترام؟!

دختر: چي؟ چي گفتي پدرِ...؟ دارم بهت مي گم ماشين بي 
ــين.... همين كه گفتم. من با الَكس قرار دارم ماشين  ماش
دختر: چي؟ چي گفتي پدرِ...؟ دارم بهت مي گم ماشين بي 
ــين.... همين كه گفتم. من با الَكس قرار دارم ماشين  ماش
دختر: چي؟ چي گفتي پدرِ...؟ دارم بهت مي گم ماشين بي 

مي خوام. ميخواي بري بيرون پياده برو... با اتوبوس برو... 
اصلاً به من چه؟ 

ــي كرد. تو  ــالا بابات يه غلط ــان زن: دخترم. ح و همچن
اعصاب خودتو خراب نكن. لاك ناخنت مي پره. آروم باش 
ــه آ مامي. باباتم  عزيزم. رنگ موهات يه وقت كدر مي ش

قول مي ده ديگه از اين حرفا نزنه...
ــيطون  ــره با صحبت هاي زن، دختر خونه از خر ش ـ بالاخ

پياده مي شه و باباي گناهكارشو مي بخشه!

گلدونه ١۵٠ سال 
طي پله هاي ترقي  

دخترانه

پيشنهاداتي به دختران در 
خصوص ارتباط با خانواده
پاي صحبت يک روان شناس
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